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  ي اصيلمند زمانديرند و 

  *سادات ميرموسي نيره

  چكيده
طرح مفهوم ديرند و تلاش بـراي غلبـه    دليل بهرا  برگسون وجود و زمانهايدگر در كتاب 

 ؛كند كه تلاش او به شكست منجر شـده اسـت    مي ادعااما  ،ستايد  بر مفهوم سنتي زمان مي
هاي زمـان سـنتي     همؤلفبا  چنان هم »توالي كيفي حالات آگاهي«عنوان   زيرا معناي ديرند به

را  برگسـون  نيز مسائل بنيادين پديدارشناسيرگير است. هايدگر در كتاب توالي د چون هم
او اين بدفهمي سبب شده است نظر  بهكند.   زمان متهم ميدربارة ارسطو  ةانديشبه بدفهمي 

زمان سنتي (ارسطويي) را مكان بداند. در اين مقالـه پـس از بررسـي معنـاي      برگسونكه 
و درست بـوده اسـت.    جا بهگيريم كه نقدهاي هايدگر به ديرند   ي اصيل نتيجه ميمند زمان
نِ اصـيل در پيونـد بـا وجـود     زيـرا زمـا   ،ي اصـيل نيسـت  مند زمانهايدگر ديرند عقيدة  به

 معنـاي  بـه شود كه در تعريف ديرند اين عامل ناديده گرفته شـده اسـت. زمـان      مي  فهميده
تـوان زمـان را     پـروا نمـي  مثابـة   بـه ين يِ وجود دازاين است. با تحليل وجود دازامند زمان

سـازي  مند زمـان  فراينـد ي دازاين چيـزي جـز   مند زمانبلكه  ،دستي دانست  موجودي پيش
  است. ،ديرند و زمان سنتي ،سازي شرط امكانِ هر دو معناي زمان مند زماننيست. 
  . برگسونسازي، هايدگر، مند زماني اصيل، ديرند، مند زمان ها: كليدواژه

  
  مهمقد .1

هاي واقعيت و معرفت را به زماني و غيرزماني تقسيم كرد   از همان وقت كه افلاطون ساحت
ميراث افلاطون بـراي   نْتوجهي به زما  شد. اين كم  ت محسوب مييبودن مز غيرزمانيهمواره 
هرچنـد  ، زمـان و آگـاهي توجـه كـرد    رابطـة  بعد از خود شد. در اين ميان، كانت به فلاسفة 
ديگر اسلاف خود به ناتواني در فهم معنـاي حقيقـي زمـان مـتهم      چون هماو را نيز  برگسون
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شـد    گرفت و اين سبب مـي   او كانت آگاهي را بدون پيوند با حيات در نظر مينظر  به. كرد مي
عالمـان فيزيـك و    مـوردنظر  معنـاي  بـه انساني قرار گيـرد و  زيستة كه زمان خارج از آگاهي 
گيري بنا شده اسـت.    و اندازه ،پذيري  ر مفاهيمي چون كميت، انقسامرياضي نزديك شود كه ب
درباب اتخاذ چنين ديدگاهي  برگسوننظر  بهنه زمان.  ،اند  هاي مكان همة اين مفاهيم از ويژگي

ماندن بسياري از مسائل متافيزيك انجاميده است. او براي حـل ايـن مشـكل،     لاينحلزمان به 
هـاي رايـج و غـالبي      فـرض  پـيش زمان، بـه نقـد    درخصوصتلف هاي مخ  نقد نظريه جاي به
  نامد.  مي ديرندانساني دارد. او مفهوم حقيقي زمان را انديشة كه ريشه در زبان و پردازد  مي

توانـد    معناي حقيقي زمان است؟ هايدگر معتقد است كـه مفهـوم ديرنـد نمـي     ديرندآيا 
 ـ برگسوني اصيل باشد. البته او تلاش مند زمان ميـان دو معنـا از زمـان     نهـادن ايزتم رايرا ب

  داند:  ستايش مي  درخور
دربـارة پديـدار زمـان را     برگسـون هـاي    هاي] دوران اخير ما پژوهش  از [ميان پژوهش

نتيجـة  تـرين   . او مهـم انـد  هـا در ايـن زمينـه     تـرين پـژوهش    كنـيم كـه مسـتقل     مي  ذكر
كـرد    عرضـه  يآگـاه  ةواسـط  بي هاي داده درباب يا رسالههايش را در كتاب   پژوهش

)Heidegger 1982: 231.(  

توانـد بـر مفهـوم      ي ديرند نيز نمـي گزين جايبا  برگسونا هايدگر بر اين باور است كه ام
كنـد كـه     به اين مطلب تصريح مـي  منطق متافيزيكي مباني. او در كتاب كندسنتي زمان غلبه 

  شدني نيست: رفعجزئي  حاتاصلانقدهاي او به مفهوم ديرند بنيادي است و با 
زمان اسـت كـه در اختيـار داريـم.     درباب ها   ترين تحليل  از جدي برگسونهاي   تحليل

ررسـي  انـد و بـه همـين دليـل بـه ب       (و نيز ديلتاي) مبهم برگسوناين باور كه نظريات 
 ،شـده نيسـت   ادعـا نمايـد [...] نقـص از ابهـام      پاافتاده مي پيشدارند باوري   مجدد نياز
قلمرو باريكي است كـه او   بيند روشن است. مسئله برسر  مي چه ندر آكاملاً  برگسون
 دشـو   رفـع نمـي   “تـر  بـيش دقت ”مسائل تنظيم كرده است. اين با بازبيني يا   براي حل

)Heidegger 1984: 203(.  

ناعادلانـه اسـت    برگسـون معتقدند كه اين اتهام هايـدگر بـه    برگسونبرخي از مفسران 
)Restrepo 2015: 49(،  حياتي جهشو  ديرند چون هم برگسون ةفلسفزيرا مفاهيم اصلي در 
)Élan vital/ vital impetus-vital force(      .دقيقاً در نقطة مقابل مفهوم رايـج زمـان قـرار دارنـد
ي هايـدگر  منـد  زمـان هاي بنيادين با مفهـوم    تفاوت تنها نه برگسونمفهوم ديرند  ها آن نظر به

  است.  خوان همبا آن كاملاً بلكه  ،ندارد
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زيـرا معتقـدم كـه     ،من در اين مقاله در موضع دفاع از نقدهاي هايـدگر برخـواهم آمـد   
شباهتي ظـاهري اسـت.   صرفاً ي اصيل هايدگر و مفهوم ديرند مند زمانميان معناي    شباهت
شـي  هاي ظاهري مانع از فهم نقدهاي هايدگر خواهد شد. پس از گزار  بر اين شباهت تأكيد

و در هر بخش به وجه  كنم  مياجمالي از مفهوم ديرند، نقدهاي هايدگر را در سه بخش بيان 
  كنم.  ي اصيل و ديرند اشاره ميمند زمانتمايز 
  

  زمان سنتّي دربرابرديرند  .2
خلاصـه تبيـين    طـور  بـه زمـان را   براي فهم اين نكتة هايدگر نخست تمـايز ميـان ديرنـد و   

اي گويا هستند از   هايدگر خواهم پرداخت. اين دو گزاره خلاصه كرد و سپس به نقد خواهم
  ديرند:  درخصوصبه مفهوم زمان و ديدگاه او  برگسوننقد 

   ؛»فضا توالي كمي است مثابة بهزمان «الف) 
   .»ديرند توالي كيفي است«ب) 

ي دارند. ديرند توالي رو به اشتداد و كيفي است. تر بيشاما اين دو گزاره نياز به توضيح 
اسـت كـه    گـن  همو كثرتـي نـا   ،وقفـه، حركـت محـض     ، ديرنـد سـيلان بـي   ديگر عبارت به

  خصوصيات زير را دارد: 
   ؛شود  واسطه و زيسته است كه با شهود درك مي  اي بي  تجربه .1
آن را بـه  توان  نميراين بنابديرند اتصالي حقيقي است، نه امتدادي اخذشده از مكان،  .2

  آن را اندازه گرفت.  درنتيجهاجزا تقسيم كرد و 
 زمـان و ارادة آزاد مفهـوم سـنتي زمـان در كتـاب     دربـارة   برگسـون انتقـادات  عمدة 

)Time and Free Will: An Essay on Immediate Data of Consciousness(  .1بيان شده اسـت 
 است نام زمان درك شده بهدر تاريخ فلسفه  چه نساده و روشن است: آ برگسونانتقاد اصلي 

مشكلات بسياري در تاريخ فلسفه  أبوده است و خلط ميان اين دو منش مكانبلكه  ،نه زمان
  شده است. 

   رود.  ضمني به مواجهه با تعريف ارسطويي زمان مـي  طور بهاو بدون ذكر نامي از ارسطو 
دانــد.   زودتــر و ديرتــر مــي برحســبزمــان را عــدد حركــت  فيزيــكارســطو در كتــاب 

)Aristotle 1984: IV, 11, 219 b 3 ساز ابهاماتي در فهم آن   در اين تعريف زمينه »عدد«). واژة
او كم منفصـل  نظر  بهعدد  كه درحالي ،داند  زيرا ارسطو زمان را كميتي متصل مي ،شده است
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تـوان آن را    ي مـي معنـاي  بهبلكه  ،كميتي منفصل نيستصرفاً عدد  برگسوناست. در نظر 
زيـرا زمـان حقيقـي اساسـاً     ؛ كند  مشكل زمان را برطرف نمي چنان هممتصل دانست، اما 

كند كـه    آغاز مي »عدد«از مفهوم كميت و با تبيين مفهوم  برگسونكميت نيست. بنابراين 
 »اش  گيــري  در جريــان شــكل«زمـان ارســطويي اســت. او ميــان عـدد    تــرين ويژگــي  مهـم 

)number in process of formation ( ماحصل جريان« عنوان بهو عدد« )number when formed( 
 ـدار گن هماي   نياز به واسطه برگسوننظر  بهها  شود. هردوي اين  تفاوت قائل مي د كـه ايـن   ن

  همان مكان است.  گن هم ةواسط
اما بـراي تشـكيل   ؛ اي از واحدهاست  هر عدد مجموعه :گيري  شكل جريان در عدد ـ

از اين واحدها را منفصل و متمايز  هريكيك عدد و تركيب واحدها لازم است كه 
سـت. بنـابراين   ها آن ناپـذيري  تقسـيم بدانيم. انفصـال واحـدها مسـتلزمِ     ديگر يكاز 

واحـدها نيـاز دارد،    ناپـذيربودنِ  تقسـيم ذهن براي تشكيل عدد به فـرض   جاكه ازآن
كنـد. ذهـن بـراي شـمارش ايـن        دي ديگر گذر مـي سرعت از يك واحد به واح به

چراكـه اگـر ذهـن از    ، كند  بودن ذاتي عدد توجه نميپذير تقسيمواحدها به كثرت و 
را جـزء لايتجـزا فـرض نكنـد،      هـا  آن ونكند پوشي   از واحدها چشم هريككثرت 
. 1+1+1مساوي اسـت بـا    3وقت به مفهوم عدد نخواهد رسيد. براي مثال عدد  هيچ
عبارت بهتر، اين ماييم كه تصميم  بهناپذيرند.   از اين واحدها تقسيم هريك جا نايدر 
فعـل سـادة ذهـن     ناپذير در نظر بگيريم. اين وحدت  را واحد تقسيم ها آن گيريم  مي

اي رياضـي    نقطـه  چـون  هـم از واحـدها را   هريكاست. بدين منظور، ذهن نخست 
ناپـذير) اسـت. سـپس فضـايي تهـي را        سيمكند كه بدون امتداد و بعد (تق  تصور مي
 نحـو  بـه ذهـن   درنهايتگيرند.   كند كه در آن اين نقاط دركنار هم قرار مي  فرض مي

را  هـا  آن كند و  متوالي دقت خود را معطوف به نقاط مختلف آن فضاي مفروض مي
(يعنـي   گـن  هـم از اين واحدها لازم است در يك واسطة تهـي و   هريكشمارد.   مي

ا حفـظ كننـد تـا در    را نسبت به ديگر واحده )externality( بودنشان خارجيمكان) 
زيـرا تـا كثرتـي نباشـد ذهـن      ، آينـد  كثرت در صورت بهگيرند و   مجاورت هم قرار

منفصل و  گونه اينكه اعمال كند. واحدهايي  ها آن تواند وحدت خود را برروي  نمي
ر انفصال خود را تا حصول نتيجه قصد افزايش به واحد ديگ به اند هشد  هم  از  متمايز
گيري عدد مسـتقل از مكـان نيسـت. بـه ايـن        شكل فرايندكنند. پس درك  مي حفظ

دانـد كـه مطلقـاً و يـا       مفهوم عدد را متضمن كثـرت اجزايـي مـي    برگسونترتيب، 
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ايـن همـان   . )ibid.: 75-76( شـوند  فـرض مـي   سـان  يككم درهنگام شمارش   دست
امـا ايـن    ،مـوقتي دارا باشـد   نحـو  بهاست؛ عدد بايد وحدت اجزا را   پاردوكس عدد

    وحدت خود متضمن كثرت اجزاست.
شـود و    در نظـر گرفتـه مـي    سـان  يـك تقسـيم و   غيرقابـل ، هر واحد موقتاً سو ازيك«

. )ibid.: 79» (افـزوده شـوند   ديگـر  يكديگر، واحدها بايد متفاوت باشند تا به  ازسوي
را از فـرض واحـدهاي منفصـل و    زي ـ ،وحدتي بسيط نيستاعداد  ةمجموعوحدت 

بلكه اين وحدت هميشـه شـامل   ، دشو  نمياي حقيقي حاصل   گسيخته مجموعه ازهم
  است.   كثرت

دهندة عدد كه در بالا بـه آن    از واحدهاي شكل هريك :يانماحصل جر مثابة به عدد ـ
دهد آن را بدل  كه ذهن عدد را تشكيل آن محض بهاشاره كرديم خود يك عدد است. 

نهايت به  بياز اين واحدها تا  هريكاست،  ممتدشيء  جاكه ازآنكند.   مي ءبه يك شي
علم حساب اعداد را به مقادير  طوركه همان ،خواهد بودپذير  تقسيمتر   اجزاي كوچك

نفسه كثيـر اسـت و    فيكند. عدد   و ... تقسيم مي ،ها  چهارم يكها،   تر يعني نيم  كوچك
 صـورت  بـه  ها آن واحدها بردارد، از هريكش را ازروي كه ذهن توجه همينن بنابراي

 شود.  بودن واحدها محو مي خارجييابند. در اين حالت تمايز و   يك خط گسترش مي
 )،Bergson 2001: 80-81( گذر بـه واحـد بعـدي    قصد بهاما نه  ،يابند  وحدت مي ها آن

ممتـد در  شـيء   چون همعدد  جاكه ازآنيعني  ؛بلكه وحدت عدد وحدت مكان است
  شود، واحد متصل است.  نظر گرفته مي

ماحصـل ايـن    عنـوان  بهگيري و چه   شكل فرايندمشهود است عدد چه در  طوركه همان
ورزد بايـد    جريان نيازمند به مكان است. وقتي ذهن متوالياً به شمارش واحدها مبادرت مـي 

از اين واحدها با عبور به واحد بعدي افزايش  ريكهي را فرض كند كه در آن گن همواسطة 
 فراينـد ماننـد. در ايـن     منتظر افزايش مـي  گن هماز واحدها در فضايي  هريكگويا  ؛يابد  مي

 چنـين  هـم يِ ذهن است. بخش وحدتشود كه حاصل عمل  افزايشي، عدد داراي اتصالي مي
ايـن   برگسوننظر  بهيابد.   و هويتي متصل مي شود شيء ميوقتي عدد حاصل شود، تبديل به 

  است. »امتداد مكاني«بلكه  ،نيست »اتصال« اصلاًنوع از وحدت 
عـدد در   درخصـوص اسـت. امـا    ماحصـل جريـان روشـن   مثابـة   بهمكان با عدد  ةرابط
 كـه  ، درحـالي ز مكـان اسـت  شـود كـه تصـور عـدد مسـتقل ا       شكل گيري گمان مي  فرايند
فضـاي   معنـاي  بـه اما مكـان   ،نخست هم نيازمند مكان است معناي بهشد كه عدد   داده  نشان
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تي بـه دو گونـه (گـاهي مكـان و     سـنّ  طـور  بـه  گـن  هـم و تهي. محتواي اين فضاي  گن هم
 ديگـر  يك بود هم گن هماگر محتواي اين فضاي  .ibid.: 98:( 1( زمان) فهم شده است  گاهي
دنبـال   بـه متـوالي   نحـو  به گن هماگر محتواي اين فضاي  .2؛ناميدند  مي مكانبودند آن را   مي
 گن هم  معتقد است كه فضاي برگسون كه درحاليناميدند.   مي زمانآمدند آن را   مي ديگر يك

زمـان  «متـوالي.    خـواه  ،باشـد  بـود  هـم ن، خواه محتوايش مكان است و نه زما معناي بهفقط 
شماريم و اين چيزي نيست جز  مي ذاريم وگ  اي است كه در آن ما تمايز مي  واسطه معناي به

   .)ibid.: 91( »فضا
كيفيت اجسام (امتداد) بلكـه   معناي بهنه مكان  برگسون ةمسئل جا اينروشن است كه در 

اسـت كـه امكـان تشـخيص چنـدين      و تهـي از هـر كيفيـت     گـن  هم يخلائيا همان فضا 
   ).ibid.: 92( شود  را موجب مي ديگر يكاز  زمان همو  سان يكحسي   دريافت
جز كثـرت   بهمتفاوتي از كثرت مواجهيم. كاملاً در مفهوم ديرند ما با نوع  برگسوننظر  به

يـابيم.    يـابيم، مـا كثرتـي از حـالات را نيـز در خـود مـي         اشيايي كه درپيرامون خويش مـي 
  : )ibid.: 85( كلي ما با دو نوع كثرت مواجهيم  طور به

   2شود.  دد مستقيماً بر آن إعمال ميمادي كه مفهوم ع ياشياكثرت  .1
  شود.   عددي لحاظ نمي صورت بهنمادين  نحو بهكثرت حالات خودآگاهي كه جز  .2

تمايز و خارجيـت   نْيعني شرط تحقق آ ،كثرت نوع دوم همانند كثرت عددي نيست
 كـه  ، درحـالي مفهوم وحدت استدربردارندة نيست. اين كثرت  ديگر يكآحاد نسبت به 

وحدت حاصل اين  3،نفوذناپذيري و عدم تداخل جزء ضروري كثرت اشياي مادي است
موسـيقي.    هاي متوالي نغمـة   نت چون هم ،است ديگر يكفرورفتگيِ حالات آگاهي در  همدر

 multiplicity of( »كثرت مجاورت«تواليِ ديرند همين كثيرِ واحد است. كثرت آنات زمان نه 

juxtaposition(  كثـرت تـداخل  «بلكه) «multiplicity of interpenetration(     اسـت. وقتـي بـه
ي يـا منفصـل    « چون همانديشيم، لحظات زندگي   جريان تجربة آگاهي مي مثـل   كثـرت كمـ

سلسلة اعداد يا نقاط بر يك خط به ما داده نمي شوند، بلكـه مـا دوام و ديرنـدي را تجربـه     
. عناصـر ايـن   )ibid.: 128( »كند  آن در هم نفوذ مي متجانسِ  و نا گن هم  كنيم كه لحظات نا  مي

كنـيم   مـي جـدا   ديگـر  يـك را از  هـا  آن مـا  كـه  آن محض به«آميزند كه   ديرند چنان در هم مي
توانيم به اين دگرگوني و تغيير پيوسته  ما مي ).ibid.: 125( »شود  خوش تغيير عميقي مي دست

يابـد    اما در مواقعي كه اين دگرگـوني شـدت مـي   كنيم.   اعتنا باشيم كه اغلب نيز چنين مي بي
  .)Bergson 1944: 4( شويم  ناگهاني متوجه اين تغيير مي طور به
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 ،درك پديـدارهاي بيرونـي   جز به ،دهد. آگاهي  اين فهم ناگهاني در شهود آگاهي رخ مي
به اين دريافت آگاهي از خود  برگسونيابد.   اي متفاوت در مي  گونه بهخود و حالات خود را 

 ،گرايانه نيز دارد بلكه جنبة برون ،نيست بينيدرونصرفاً گويد. شهود   مي )intuition» (شهود«
 ةهم ـو شـود   مـي نبه امور دروني انسان خلاصه صرفاً ساحت حيات (متعلَّق شهود)  چراكه

وجـه    يابـد بـي    بيني تقليل مـي   شهود اغلب به درون كه نگيرد. البته اي  موجودات را در بر مي
نيـز   برگسـون  طوركـه  همـان است.  »آگاهي خود«نمونة بارز معرفت شهودي  چراكه ،نيست

تر از دريافت ما از موضوعات   تر و ژرف  درك ما از درون خودمان بسيار عميق ،كند  اشاره مي
بلكـه زمـاني    ،گـن  همكنيم نه زماني   خود شهود مي ةزيستما در حيات  چه نبيروني است. آ

شـدن و نـه    سـپري نه صرف  ،حقيقي است. زمان حقيقي اتصال و دوام سيلان محض است
 يـاد  و مـاده براي توضيح و تكميل ديدگاه خود در كتـاب   برگسونتوالي كمي آنات زمان. 
كند كه در آثار پيشين او ذكري از آن نيست. ياد تكرار   مطرح مي »ياد«مبحثي را تحت عنوان 

نيستيم؛   نباشتگي صرف نمودهاي گذشته مواجهرافتاده و فاقد تأثير نيست. ما با اگذشتة ازكا
بلكـه   ،ماند  اكنون باقي نمي درتأثير   شود در مجاورت خنثي و بي  افزوده مي »اكنون«به  چه نآ

گذشته در اكنون تصور   ي، نمودهاديگر بيان بهشود.   گام با تغييرات اكنون متغير مي گذشته هم
 وجـه  هـيچ  بهياد به اين معنا  درنتيجه .تمامه در اكنون حاضر است هبلكه گذشته ب ،شوند  نمي

 )progression» (روي پـيش «بلكـه   ،از اكنون به گذشـته نيسـت   )regression» (سير قهقرايي«
  . )Bergson 1991: 230( گذشته به اكنون است

  
  تعريف ديرند از سنتّ ارسطويي نشدن خارج .3

 4دانـد.   مفهـوم زمـان مـي    درخصـوص را متفكري مهم در تاريخ پـژوهش   برگسونهايدگر 
تـر    انجام نداده است. اين مسـئله زمـاني پررنـگ    برگسونحال او تحقيقي مجزاّ دربارة  بااين
هـاي او      ترين كتـاب  اصلي هايدگر و عنوان يكي از مهم ةمسئلياد آوريم زمان  بهكه شود  مي

و  ،نيتس، كانـت، هگـل   لايباو دربارة فيلسوفاني چون ارسطو،  5است. زمان و وجود يعني
پراكنـده بررسـي و نقـد     صورت بهرا فقط  برگسون ةنظرياما  ،هايي نگاشته است  نيچه كتاب

امـا   ،گويـد   سـخن مـي   برگسونبسيار اندك از  زمان و وجودكرده است. هايدگر در كتاب 
كند كه تعريف او از زمان حقيقي (ديرنـد)    ميبرد اين نقد را ضميمه   جا كه نامي از او ميهر

همان  چهارچوبدر  برگسون چنان همبه تعريف ارسطويي آن متكي است. در نظر او كاملاً 
هايـدگر ديرنـد را نيـز در    بنابراين انديشد كه درصدد غلبه بر آن است.  مفهومي از زمان مي



  1397 اييز و زمستانپ، دوم، شمارة نهمسال  ،شناسي بنيادي غرب   140

زمـان نخسـتين تفسـير    دربـاب  ارسـطو   ةرسال« دهد:  تعاريف ارسطويي زمان قرار مي  دستة
مفصل دربارة اين پديدار است كه به ما رسيده و همة تفسـيرهاي بعـدي از زمـان را معـين     

  . )Heidegger 1977: 26» (شود نيز مي برگسونو حتي شامل تفسير  است هكرد
  كنم:    اشاره مي مدعادرادامه به برخي از دلايل هايدگر براي اين 

بـا  متفـاوت   »ها توالي اكنون« عنوان بهمعتقد بود كه درك اكنون  برگسون كه ن، باآنخست
آن   تبييني كافي از اين تفـاوت و منشـأ  هايدگر او نتوانسته است نظر  به ،است »سيلان« درك

  ارائه دهد:
افزايد كـه تـواليِ زمـانِ     اين قيد را ميصرفاً فهمد و  توالي مي عنوان بهاو حتي ديرند را 

بلكه توالي كيفي است كه در آن لحظات زمان يعني گذشـته،   ،نيستزيسته تواليِ كمي 
  .)Heidegger 2010: 207( سريان متقابل دارند ديگر يكو آينده در  ،حال

معناي توالي را از معرفت مقوليِ زمان به زمانِ زيسته يا صرفاً  برگسوناعتقاد هايدگر،  به
به اين معناسـت كـه معنـاي    صرفاً توالي  نعنوا بهديگرسخن، فهم ديرند  بهديرند منتقل كرد. 

است   ايم. درست  كيفيت منتقل كردهولة مقرا از مقولة كميت به  )Jetzt-Punkt» (اكنون ـ زمان«
سـازگاري  نامبسوط تمايز كميت و كيفيـت و   نحو به آزاد ارادةو  زماندر كتاب  برگسونكه 

بندي نپرداخته است.  اين تقسيم أمنشگاه به  اما هيچ ،را بررسي كرده است ديگر يك ابآن دو 
د. او مقولات ارسـطويي را بـدون   كن  نمييفي و كمي را بازنگري چيستي امور ك او ماهيت و
 گيـرد.   برد و حتي درخصوص ديرند هم از واژگان ارسطويي بهـره مـي    كار مي بههيچ نقدي 

 كند يعني كميت و توالي را بررسـي   اي كه او از پيش فرض مي  [...] وقتي ما بنيادهاي مقوله«
» مانـد  سـنتي بـاقي مـي    چنـان  هـم رود و   بينيم كه او در اين موضوع پيش نمـي   كنيم، مي مي

)Heidegger 1985: 9, 11-12.(   
ف به انكـار سـنتّ ارسـطويي زمـان     را معطو برگسونرسد كه هايدگر تلاش   مينظر  به
درصـدد نقـد تعريـف ارسـطو از      كـه  ناز آبـيش   برگسونست كه جا اينداند. اما مسئله  مي

 برگسـون البتـه  دهـد.    مكان و زمان را هدف قـرار مـي   درخصوصباشد نظرية كانت   زمان
د كانـت بـود. تمـايز كانـت ميـان      كـر تمايز زمان و مكان توجـه  به بود تنها كسي كه   معتقد

دهندة آن است كه او اين   صورت شهود بيروني (مكان) و صورت شهود دروني (زمان) نشان
تقـدم و   ديگـر  يك برتمايز را مفروض گرفته است. كانت فهميده بود كه پديدارهاي حسي 

ادراكات آگاهي از تقدم و تأخر  كه درحالي ،در مجاورت هم قرار دارندصرفاً تأخر ندارند و 
، كانت گسونبرنظر  بهشوند. اما  و يكي مقدم بر ديگري بر فاعل شناسا وارد مي ندبرخوردار
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اين است كه كانت معنـاي زمـان را بـه مكـان      برگسوننيز در اين خصوص ناكام ماند. نقد 
احساسات، خـاطرات،   كه درحالي ،كند  تصوير مي گن هماي   برد و هردو را واسطه ميتحويل 
 نفوذ و ديگر يكو با تغييرات كيفي كه دارند در  اند گن همو ديگر حالات آگاهي نا ،ها  انديشه

  . )Bergson 2001: 70, 104( كنند  رخنه مي
 اي متجانس است و تمايزي واقعي ميان  مكان واسطه چون همدر انديشة كانت، زمان نيز 

نخسـت در مجـاورت    )conscious states( وجود ندارد. ادراكـات يـا حـالات آگـاهي     ها آن
كند.   را مشخص مي ها آن گيرند و سپس فاعل شناسا قبليت و بعديت ميان  قرار مي ديگر يك
 دركنـار تر  ديگرسخن، شرط تعيين اين قبليت و بعديت آن است كه قبليت و بعديت پيش به

نـه   ،هاسـت   يزمـان  همبراي كانت اهميت دارد درك  چه نآ برگسوننظر  بههم حاضر باشند. 
ر متقـدم و  كنـد كـه كـدام پديـدا      ها سوژة شناسـا اراده مـي    يزمان همزيرا در درك  ؛ها  توالي
ميـان   بـه و عقـل را  ) intelligence(پـاي هـوش    جـا  ايندر  برگسون 6يك متأخر باشند. كدام
ي توالي اسـت. كـاركرد   جا بهي زمان همو معتقد است كه اين عامل موجب اهميت كشد  مي

كردن واقعيت است تا بتواند از اين طريق آن (واقعيت) را تقسيم و براسـاس   تكه تكههوش 
هـوش بـر ماسـت.     ةغلب علت هبما به مفهوم مكان انس داريم نيز دقيقاً  كه ناي .دكنآن عمل 

را تصور كنـد.   گن همتواند فضايي   ي ميتر بيشتر باشد، با وضوح   هرچه موجودي باهوش
 هـا  آن بخشيدن به سامانبخشيدن به پديدارها و سپس  كثرتآيد همين   كار انسان مي به چه نآ

معتقد است كـه كانـت    برگسوناين ملاحظات،  اش است. بنابر  ذهنيها و مقولات   در قالب
  7زمان و مكان را روشن نكرد، بلكه به خلط معناي زمان و مكان دامن زد. ةرابط تنها نه

مبحـث  صـرفاً  كـه در بحـث زمـان     دانسـت  برگسـون توان اين نقد را متوجـه    البته مي
 ةفلسـف زمان در  ةمسئل كه درحاليت، استعلايي را در مركز توجه خود قرار داده اس  حسيات

است كه اتفاقاً هايدگر به هر دو بحث  8ها و قياسات تجربه  بر فهم شاكله مبتني تر بيشكانت 
   ؛توجهي ويژه كرده است

دانـد. بعضـي از مفسـران      را سـوبژكتيو مـي   )ديرنـد ( معناي حقيقي زمان برگسون، دوم
در  برگسـون امـا   ،وبويي سـوبژكتيو دارد  رنگ آزادارادة و  زمانمعتقدند كه ديرند در كتاب 

نگارنـده ايـن   نظـر   بـه  .)Massey 2015: 205( كشـد   از اين ديدگاه دست مي ياد و مادهكتاب 
صـراحت   بهكه  ياد و مادهقول از كتاب  نقلبنگريد به اين  ،سخن درست نيست. براي نمونه

انساني) هيچ ريتمي از ديرند  ةتجربدر واقعيت (وراي «بر سوبژكتيوبودن ديرند دلالت دارد: 
تر و كندترند تصـور كـرد تـا درجـة      هاي متفاوتي را كه سريع وجود ندارد. شايد بتوان ريتم

  ).Bergson 1991: 207, 342» (شدت و وقفه انواع متفاوت آگاهي را سنجيد
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ويژگيِ سوبژكتيو تجربـة انسـاني اسـت. اساسـاً ثنويـت دكـارتي        برگسونديرند ازنظر 
 ةعرص ـتـوان گفـت كـه ايـن ثنويـت هـم در         وجود دارد و حتي مـي  برگسوندر  چنان هم

يابد. اين درحـالي اسـت كـه معنـاي       معرفت شناسي بسط مي ةحوزوجودشناسي و هم در 
اصيل زمان نه سوبژكتيو است و نـه ابژكتيـو (در توضـيح ديـدگاه هايـدگر بـه ايـن مسـئله         

   ؛)بازخواهم گشت
كنـد تـا     بدن انسان و مغـز مـي   دربارةبحث مفصلي  ه و يادماددر كتاب  برگسون، سوم

 »تصـوير «ة واژكند با واردكـردن    تفاوت حافظه و خاطره (ياد) را روشن سازد. او تلاش مي
خـاطره يـا همـان    . 2بدن اسـت و   حافظه كه متصل به .1تمايز بين دو ياد را روشن سازد؛ 

 يـاد   صـورت تصـوير   بـه را  هـا  آن كنـد و   واقعي. حافظه حوادث گذشـته را حفـظ مـي     ياد
)memory image( از  را چه نآبنابراين  ؛آورد. ياد به اين معنا در پيوند با ادراك است  ياد مي به

د. سـپس ازطريـق حركـاتي كـه     كن ـ  امور گذشـته بـراي اكنـون مفيـد اسـت گـزينش مـي       
حـالِ حاضـر    شود آن ادراكات گذشـته را بـه زمـان     بدن انجام مي واسطة بهمكانيكي   نحو به
، تكرارپذير نيستبنابراين  ،استكند. اما خاطره (ياد) تاريخ حيات فرد   كشاند و تكرار مي مي

شـود موجـب دگرگـوني ادراكـات       ادراك جديد كه بر ادراكات گذشته افزوده مـي   بلكه هر
كـار   بـه فلسفي باشد  كه ناز آ شود. هايدگر معتقد است مباحثي از اين دست بيش  پيشين مي

  . آيد ميشناسي جديد  زيست
ثـر متقـدمش بيـان كـرده بـود      در آثار متأخرش طـرحش از زمـان را كـه در ا    برگسون

ذاتي و هميشگي اثـر فلسـفي او    ةمؤلفبالعكس او تا امروز به آن معتقد بود.  ،نداد  تغيير
رايشـان  بي كـه مـا از او   منـد  ارزشبلكـه چيزهـاي    ،در اين جهـت قـرار نـدارد    اصلاً
پذير نا هاي پايان  شود. اين كتاب شامل بينش مي يافتاو  ياد و مادهگزاريم در متن  سپاس
  ).Heidegger 2010: 207-208( شناسي جديد است زيستبراي 

  
  از تعريف زمان در ارسطو برگسونفهم  سوء .4

از تفكـر ارسـطويي    برگسـون كند كـه    تصريح مي وجود و زمانگفتيم كه هايدگر در كتاب 
ديـدگاه   مسـائل بنيـادين پديدارشناسـي   دربارة زمان خروج نكرده اسـت. امـا او در كتـاب    

 برگسـون ديرند در انديشة  نشدن گويد تبيين  و مي كند مياتخاذ  برگسون دربارةتري   راديكال
ثابـة  م بـه   كافي او از تعريف ارسطو (زمـان مفهوم سنتي زمان و تفسير نا ازنتيجة سوءفهم او 

ه و يـا تفاسـير   تعريف ارسطويي از زمان يـا اساسـاً فهميـده نشـد    « شمارش حركت) است:
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 كه ارسطو گونه آنگويد زمان   از آن صورت پذيرفته است كه مي برگسون  ناقصي مانند تفسير
  . )Heidegger 1982: 244» (فهمد مكان است مي

و  ارادة آزادزمـان و  هـاي    به نام برگسوندو كتاب  زمان همهايدگر معتقد است كه انتشار 
 دربـارة هايـدگر توضـيحي    .)Heidegger 1977: 433n( اتفـاقي نيسـت   مفهوم ارسطويي مكان

 9كنـد.   مـي   بسنده زمان و وجودكتاب در پاورقي دهد و به ذكر آن در يك   سخن خويش نمي
مكان در ارسطو   مسئلةبا مطالعة  برگسونشت كرد كه بردا گونه اينتوان   از فحواي كلام او مي

 معنـاي   به است لحاظ ظاهري پيوندي را بين مكان و زمان ديده است. بنابراين، او نتوانسته به
است. هايدگر معتقد   حكام مكان را به زمان منتقل كردهاصرفاً مستقل بينديشيد و  طور بهزمان 

 جـا  ايـن ارسطوسـت. در   از برگسـون فهم  سوءاست كه اين ارتباط بين زمان و مكان حاصل 
  كنيم.  ارسطو اشاره مي  دربارة برگسونتفسيرهاي  سوءبرخي  بهصرفاً اجمال  به

قبل و بعد) عـدد را   برحسبدر تعريف ارسطو از زمان (عدد حركت  برگسوننخست، 
كند.   مي  زمان سنتي را با تحليل عدد آغازدربارة پندارد. او بحث خويش   عاد و نه معدود مي

زمان  كه نآ جاي بهيعني ؛ كند  بحث عدد را بر زمان مقدم مي برگسونهايدگر معتقد است كه 
كند. به همين دليـل،    مي  گيري آن توجه  هوعدد بررسي كند، به خود عدد و نحوة شكل بمارا 

 برگسـون عـدد (عـاد) بـراي      تصـور روست كه  تواند عدد را جز عاد بفهمد. ازهمين  او نمي
مقاله).  2بخش بنگريد به است (  و متجانس گن هماي  واسطه معناي بهفرض مكان  مستلزم

 جاكـه  ازآنكنـد.    فـرض تفسـير مـي    زمان را با همين پـيش  درخصوصاو آموزة ارسطويي 
خطـي   چـون  هـم گيرنـد، حركـت    مـي   خود عدد در مكان شكل چنين همد و وحدت اعدا
نـه   ،شوند كه شمرده مي اند درواقع، اين نقاطپذير به نقاطي است.   شود كه تقسيم  تصور مي

دهد كه همان مكان است. ايـن    رخ مي گن هماي  خود حركت. شمارش اين نقاط در واسطه
چيـزي   معنـاي  بـه كند كه عدد در تعريف زمـان    ي است كه ارسطو صراحتاً اعلام ميدرحال

(عـاد).   شـود   مي انجام شمارش آن وسيلة به كه چيزي  نهشود (معدود)،   است كه شمرده مي
 بودنپـذير  شمارش ازحيث حركت از است عبارت بلكه ،نيست حركت خود زمان بنابراين،

)Aristotle 1984: IV, 11, 219 b 4-5( ؛  
و امتـداد در انديشـة ارسـطو را     ،رابطة ميان زمان، حركت برگسونهايدگر، نظر  به ،دوم

داد را بـه بعـد مكـاني محـدود     و امت ـزيرا او حركت را بـه حركـت مكـاني     ،نفهميده است
كنـد:    ما از حركت سه نوع حركت را از هـم متمـايز مـي    ةتجرباست. ارسطو برمبناي  كرده

يف زمـان معنـاي عـام حركـت را     و حركت مكاني. او در تعر ،حركت كمي، حركت كيفي
 ،ر نيسـت ي ديگ ـجا  بهتغيير از چيزي به چيزي. اين تغيير فقط گذر از يك جا  ،كند  مي مراد
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شود. به همين دليل است كه ارسـطو بـا     بلكه شامل تغيير يك كيفيت به كيفيت ديگر نيز مي
گيرند مخالف است. هايدگر اين ويژگيِ حركت   كساني كه زمان را با حركت افلاك يكي مي

را به ذهن  )dehnung( كشيدگي داند كه مفهوم  مي )dimension(را بعد  )از چيزي به چيزي(
  ). Heidegger 1982: 242( كند  متبادر مي

. اين بدين معناست »حركت تابع امتداد است«و  »زمان تابع حركت است« ارسطونظر  به
صـرفاً  كه پيوستگي زمان درگرو بعدداشتن و امتدادي است كه در معناي عام حركـت (نـه   

عدصـرفاً  مكـاني   ت است. امتدادشناسانة حرك هستير ساختا معناي مكاني) منطوي است. ب
 نتوانسته اسـت ميـان ايـن ويژگـي     برگسونشناسانه است.   يك حالت از اين ساختار هستي

مـدرن و   ةدورمفهـوم ارسـطويي زمـان در    « و امتداد مكاني تمـايز قائـل شـود:    )بعدداري(
ويژگـي   برگسـون ه است: از همان ابتـدا  شدفهم  سوءدچار  برگسون ةانديشخصوص در  هب

  ؛)ibid.: 242, 343( »نظر گرفت امتداد مكاني در معناي بهبعدداريِ زمان را 
سـنتي   ديگرسخن، زمـان  بهداند.   ها و آنات زمان را نقاط مكاني مي  اكنون برگسون ،موس

ارسـطو سـاختاري     در انديشة »اكنون«هايدگر نظر  به كه درحالي ،او سلسلة نقاط استنظر  به
در انديشـة   »اكنـون «ي اسـت.  برگسونبودن مغاير با اين فهم  دووجهيدووجهي دارد و اين 

. يعنـي  ديگـر  يـك از  هـا  آن ارسطو هم پيونددهنـدة قبـل و بعـد اسـت و هـم متمايزكننـدة      
ديگر نيست  چه ناست، تقسيم زمان به آ »اكنون«واسطة  هپيوستگي آنات زمان ب كه نآبر علاوه

تعبيـر   بـه پـذيرد.   صـورت مـي   »اكنـون « واسطة بههنوز نيست (آينده) نيز  چه ن) و آ(گذشته
 ،)ibid.: 247نيسـت (   ست و از وجهي هرگـز همـان  ، اكنون از وجهي هميشه همان اتر دقيق
 »حـد «بلكه گذر از قبل به بعد اسـت.   ،حد فاصل ميان قبل و بعد نيستصرفاً  »اكنون«زيرا 
است. به همين سبب است كه   داراي بعد »اكنون«ولي  ،افتن استي پايانشدن و  تمام معناي به

. زمان عدد معدود است »حد«كند و نه  مي  استفاده »عدد«زمان از اصطلاح ارسطو در تعريف 
 »اكنـون «ها، بلكه شـمارشِ كشـيدگي از قبـل بـه بعـد اسـت.         شمارش نقطه معناي بهاما نه 

» مت نه هنوز و نـه ديگـر كشـيده شـده اسـت     س بهخودش بعد دارد؛ يعني  چهارچوبدر«
)ibid.: 248( زيرا اكنون هم  10،كند  ي را آشكار ميمند زمان ةخويشان برون. اين مطلب ويژگي
است و همين گشودگي شمارش و سنجش زمان   آينده گشوده سوي بهي گذشته و هم سو به

و كنيم ما بايد اكنون قبلي را حفظ  زمان هم »اكنون«با شمارش هر  چراكه ؛سازد  را ممكن مي
صرفاً نيست؛ يعني بي بعد است و  گونه اينمكاني  ةنقط كه درحالي، منتظر اكنون بعدي باشيم

نقطة مكاني فهميده شود، بـراي اتصـال بـا     »اكنون«نسبت به نقاط ديگر خارجيت دارد. اگر 
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ايـن   برگسـون گفتيم،  طوركه انهمهاي بعد نيازمند به واسطه است.   هاي قبل و اكنون  اكنون
   ؛دهد  داند و به همين دليل، قبل و بعد را به قبل و بعد مكاني تقليل مي واسطه را مكان مي

هايـدگر  نظـر   بـه  كـه  درحالي ،داند  زمان ارسطويي را عيني (ابژكتيو) مي برگسون ،چهارم
به ايـن دليـل    ،استزمان ارسطويي هم عيني (ابژكتيو) و هم ذهني (سوبژكتيو) است. ذهني 

مانـد و    اي نيـز نمـي    شـده  شـمارش كه معدود است و اگر نفـس نباشـد عمـل شـمارش و     
  ).Aristotle 1984: IV, 14, 223 a 22-29ترتيب، زمان نيز وجود نخواهد داشت (  اين  به

است.   ازة خود حركت عينياند هكم ب  دستديگر، زمان وابسته به حركت است و  ازسوي
گـرِ زمـان باشـد دليـل بـر       شمارش حتي اگر نفس برگسونت كه ازديدگاه ي اسدرحالاين 
پـذيرد و    صـورت مـي   گـن  هـم اي   عمـل شـمارش در واسـطه    زيـرا  ،بودن آن نيسـت  ذهني
  (مكان) عيني است.  گن هم ةواسطاشاره شد،  طوركه همان

بنـابراين   ؛رسطو خصلت گشودگي داردمطابق با تفسير وجودشناسانة هايدگر، زمان در ا
تر است. زمان به اين دليل كه بـا نفـس گـره      اي دروني  تر و از هر سوژه  اي بيروني  ابژه  از هر
زمان و نفس گشوده به جهان است ابژكتيو اسـت   جاكه ازآنولي  ،خورد سوبژكتيو است مي

)Heidegger 1982: 255صورت ديگر تمايزي ميـان درون و بيـرون نيسـت كـه      ). البته دراين
  . دكران بر آن اصطلاح سوبژكتيو و ابژكتيو را اطلاق بتو

هـا    فهـم ارسـطو از زمـان را از سـاير برداشـت      چـه  نهايگر معتقد است كه آ درنهايت
ارسـطو ايـن اسـت كـه     فلسـفة  سـي  كند خاسـتگاه بحـث اوسـت. پرسـش اسا      مي  متمايز

بـدفهمي   از وجودشناسـي هـم دچـار   غفلت  دليل به برگسون. )ibid.: 15( »چيست؟  وجود«
هايـدگر،  نظر  بهارسطو شده است و هم راهي به فهم پديدار اصيل زمان نيافته است.   سخن

كردنِ زمـان نيسـت، بلكـه مشـكل اولاً در تعريـف وجـود        مكانيارسطويي  ةانديشمشكل 
بعدي به ايـن  دستي است. در بخش  پيشوجود مثابة  بهحضور و ثانياً در فهم زمان  معناي به

  رداخت.مطلب خواهيم پ
  

  زمان فهم در وجود از برگسون غفلت .5
ي اصـيل خـود او و ديرنـد    منـد  زمـان هايدگر بر اين باور اسـت كـه هـيچ شـباهتي ميـان      

ناعادلانـه اسـت و    برگسونمعتقدند كه نقدهاي هايدگر به  11ندارد. برخي از مفسران  وجود
ايـن مقالـه    گوينـد؛   يـك چيـز مـي    اًهـاي ظـاهري اساس ـ    تفـاوت  باوجوداين دو فيلسوف 

خود  طوركه همان ،نظر دارند اختلافي بنيادين هم نحو به برگسوناست كه هايدگر و   مدعي
  شود:  صريحاً اين اختلاف را متذكر مي منطق متافيزيكي مبانيهايدگر در كتاب 
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امـا او در   ،پردازد مي ميان زمان اصيل و زمان مشتق از آنرابطة نخست به  برگسون
گويـد زمـان پديـداري     مـي  گيرد. او  از مسئله بسيار فاصله ميپردازش مطلب نحوة 

 همان مكان است. تحليل او نسبتي با معناي عميقـي كـه مـا از زمـان داريـم نـدارد      
)Heidegger 1984: 202-203.(   

انديشـة  اين اختلاف بنيادين ريشه در دو آمـوزة مهـم در انديشـة هايـدگر دارد كـه در      
جود و پديدارشناسـي. در نظـر هايـدگر وجودشناسـي و     مفقود است: پرسش از و برگسون

تـوان گفـت پديدارشناسـي      كـه مـي   ينحو به ،دارند ديگر يكپديدارشناسي پيوندي وثيق با 
واقع شيوة بررسي پرسش از وجود است. پديدارشناسي بـا تحليـل وجـود دازايـن آغـاز      در
 دسـت  بـه زمـان از دل همـين تحليـل    وجود است. معناي اصيل  گرِ پرسششود. دازاين  مي
ازجملــه  ،هــا از زمــان  تحليــل ةهمــآيــد. اگــر خاســتگاه بحــث زمــان وجــود نباشــد،  مــي

نيست  »وجود« برگسون ةمسئل 12ك.نتولوژياخواهد بود و نه  نتيكاتحليل  ،برگسون  تحليل
رد. توجهي افتادن در دام همان تفسيري از زمان است كه قصـد نقـد آن را دا    و بهاي اين بي

امـا شـيوة ايـن     شـود؛ زمان بايد مجدداً بررسـي   ةمسئلنظر است كه   هم برگسونهايدگر با 
  :دكن  ميبازبيني پديدارشناسي است. پديدارشناسي دو نكتة مهم را براي ما روشن 

   ؛سنتي نيز غير از مكان است و نبايد ميان اين دو مفهوم خلط كرد معناي بهزمان حتي . 1
صـرفاً  بلكـه هـردو    ،ي اصـيل نيسـت  منـد  زمـان سنتي  معناي بهزمان  چون همديرند . 2

  . اند ي اصيلمند زمانپديدارهاي 
درپرتـو  صرفاً شود. دازاين   نخستين فهم از زمان در ساحت وجود دازاين پديدار مي

جـا   همـين ند. اما فهم زمـان بـه   تواند وجود خويش را بفهمد و از آن پرسش ك  زمان مي
 يدگر معتقد است زمان افقي ممكن براي فهـم هرنـوع وجـود اسـت    و هاشود  نمي ختم

)Heidegger 1977: xxix, 1( . شـود.    زمـان فهميـده مـي    براساسيعني نحوة بودنِ موجودات
بسته بـه معـاني    ،زمان است. بنابراين درپرتوتر، فهم انساني از وجود همواره   عبارت دقيق به

وجودشناسـي نقـد    ازمنظـر تـوان    يابد. بنابراين، مي  گوناگونِ وجود، زمان معاني متفاوتي مي
  بندي كرد:  دسته گونه اينرا  برگسونهايدگر به 

بلكـه   ،زمان اصيل نه مكان است و نه حضور؛ مشكل زمان سنتّي نه خلط آن با مكان .1
 است؛ گذشته و آينده هردو ناموجودنـد و تنهـا زمـان    حاضر حالِ عنوان بهدرنظرگرفتن آن 

هايدگر معتقد است كه بنابراين . )Aristotle 1984: 4, 14مقايسه كنيد با ( كه هستاست  حال
فهمي از زمان رخ داده است؛ به همين دليل  برمبنايدرطول تاريخ فلسفه همواره فهم وجود 

اند موجـودات زمـاني و بـه موجـوداتي كـه        كرده  اند و تغيير  وجود آمده بهبه موجوداتي كه 
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زمان يا فرازماني اطلاق شده اسـت. بنـابراين    بياند موجودات  نكرده  تغيير اند و  هميشه بوده
زمان همواره شاخص و معياري بـراي تمـايز بـين دو نـوع متفـاوت از موجـودات اسـت:        

(مثل  »زمان بي  موجودات«ي و حوادث تاريخي) و هاي طبيعفرايند(مثل  »موجودات زماني«
صـرفاً   چراكـه  ،ين معنايي محـدود از وجـود اسـت   اما ا ).ibid.: 18, 39(هاي عددي)   نسبت

حضـور درك شـده اسـت. ايـن معنـا       معنـاي  بـه معناي زمان حال حاضـر وجـود    براساس
خـوبي   بـه  13،برد  كار مي هكه ارسطو آن را براي وجود ب )،oὐσία( »اوسيا«دراصطلاح يوناني 

» پاروسـيا « معنـاي  بهبنابراين نشان داده شده است. اوسيا زيرنهاد ثابت در هر تغييري است، 
)παρoủσία(  يعني حضور دائم است. هايدگر معتقد است كه اين فهم از اوسيا با فهم زماني

حالت  به باتوجهاز حضور (پاروسيا) گره خورده است. به همين دليل، يونانيان موجودات را 
حاضـر در دورة    الاين تقـدمِ ح ـ  ).ibid.: 25( اند  محدودي از زمان ( حال حاضر) فهم كرده

 )Gegenwärtigen( نوعي حاضرسازي معرفت كه اي گونه بهجديد و پس از آن نيز ادامه يافت 
  تداوم حضور تفسير شد. معناي بهو جوهر 

كنـد. او در    معتقدند كه او نيز همين معنا از وجود را نقد مـي  برگسونبرخي از مفسران 
شوند و به همـين دليـل     هرگز در مغز ذخيره نميكند كه يادها   استدلال مي ياد و مادهكتاب 
 ندارنـد   تـوان گفـت كـه يادهـا وجـود       نمي حال درعينتوان گفت كه بالفعل حاضرند،   نمي

)Massey 2015: 206( .منظـري   برگسـون رسد كه اين سخن درست نيسـت. اگـر     مينظر  به
بـود و    و وجـود  يافت رابطة حضـور   اهميت ميبرايش  چه نوجودشناسانه به زمان داشت آ

وارد  اصـلاً او  كـه  نآ حـال دانسـت.    طرح مباحثي چون تاريخ وجود را ضروري مي احتمالاً
او تمايز ميان حـال حاضـر و گذشـته    نظر  بهشود. حتي   اي نمي  چنين مباحث وجودشناسانه

چـون داراي   ،تر اسـت منـد  ارزشنه وجودشناسانه؛ حضور بـراي مـا    ،تمايزي عملي است
  ؛ گذشته فاقد تأثير مستقيم در عمل است كه درحالي ،استكاربرد عملي 

 براساس اما زمانِ سنتّي موهوم يا دروغين نيست؛ ،ي استمند زمان نْمعناي اصيل زما .2
هـاي    لايـه  ،چه معناي شايع و سنتّي و چه ديرند ،معاني آن ةهمفهم پديدارشناسانه از زمان 

كـاذب و   عنـوان  بـه تـوان    هيچ معنايي از زمان را نمـي بنابراين آيند.   شمار مي بهمعنايي زمان 
ديرنـد و امتـداد مكـاني موجـب بـروز        معتقد بود كه خلط برگسونر گذاشت. دروغين كنا

بسياري از مشكلات لاينحل در متافيزيك شده اسـت. او زمـان سـنتي و علمـي را حقيقـي      
كـاري در   اي جز دسـت   بلكه معتقد است هوش در كاربرد و روابط اجتماعي چاره ،داند نمي

دهد كه همـة معـاني     معناي حقيقي زمان ندارد. اما روش پديدارشناسي به هايدگر اجازه مي
نام پديدار كاذب  بهما چيزي  ).Heidegger 1977: 333( زمان را پديدارهاي حقيقي زمان بداند
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تعريف ممكن از  و آن را تنها نيمكدر هر لايه از اين معنا توقف  كه نمگرآ ،يا موهوم نداريم
ك خـارج  نتولوژي ـاصورت از رويكرد وجودشناسانه يـا   زمان در نظر بگيريم، كه البته دراين

پيوندشان با وجود حفظ شود. اگـر دازايـن    كه نآ شرط به ،ند  معاني زمان اصيل ةهمايم.   شده
طبق تعريف ، خويش پرسش كند، خود را موجودي در زمان  مقام فهمندة وجود از وجود در

يابد كه   بلكه در مي ،يابد  خود را موجودي فرازماني نيز نمي كه ناي چه 14؛بيند  نمي، سنتي زمان
يابـد كـه     مي تعبيرديگر دازاين در به. )Heidegger 1992: 7(» ي متفاوت در زمان استمعناي به«
   ).ibid.: 14» (نه در زمان ،خود زمان است«

زمان   ي اصيل نه زمان طبيعت و نهمند زمانگويد   مي زمان مفهوم تاريخهايدگر در كتاب 
او براي توضيح اين معنا از زمان  ).Heidegger 1985: 320, 442( »خود ما هستيم«بلكه  ،تاريخ

د. بـرخلاف تعـاريف سـنتي انسـان     كن ـ  را بررسي مي )sorge( نحوة وجود دازاين يعني پروا
دانـد.    هايدگر دازاين را پروا مي )»موجود مركب از ذهن و بدن«، يا »حيوان ناطق« چون هم(

وجود خويش دغدغه و اهتمام دارد؛ يعني از  به نسبتپروابودن دازاين بدين معناست كه او 
بلكه همواره امكانِ وجود است.  ،تر، او وجود ندارد  عبارت دقيق بهكند.   وجودش پرسش مي

ك انتولوژي ـامكـان   معنـاي  به). اين توانستن Seinkönnen( باشد تواند  ميه بلك نيستدازاين 
  .نتيكانه امكان  ،است

بـودگيِ دازايـن: اگزيسـتانس     پروا عبارت است از وحدت سه ساختار اساسيِ درجهـان 
)Existenz(شدگي ، واقع )Faktizität(، شدگي و پرتاب )Geworfenheit( دازاين وجودي است .

)، Sein beiدرجوار ديگران بودن ( مثابة به، )Sein schon in einer Welt(كه پيشاپيش در جهان 
شـود.    مـي   است. وحدت اين سه در پروا نمايـان  )Sich vorweg sein itself(فراپيش خويش 

سـتانس).  روي خويش ايستاده است (اگزي پيشِِ چراكه ،دازاين به وجود خويش اهتمام دارد
روي خويش بودن مستلزم آن است كه او پيشاپيش در جهاني بوده باشـد. بنـابراين    پيشاما 

يعني نه  ؛بودن است خودبوده است. دازاين اساساً امكانِ   داشتن همواره امري واقع اگزيستانس
افكند. خود   دازاين است و نه آن خودي كه طرح مي است آن خودي كه در جهان فروافتاده

). دازاين هم از خويشي Heidegger 1977: 19خود همگان است ( معناي بهدر اين دو ساختار 
بـا     و هم از خويشي كه در جهان روزمـره است دستي پرتاب شده   پيش ياشياكه در جهانِ 

ايسـتايي و   بـرون ايسـتد. ايـن     و بيرون از خود مي رود ميديگران در آن شريك است فراتر 
  آورد.  ارمغان مي بهوي امكان خود اصيل بودن را براي او فرار

بايد توجه  ،تر از دو ساختار ديگر است  رسد كه ساختار اگزيستانس مهم  مينظر  بههرچند 
دازايـن    كه اين سـاختار نقطـة آغـازين حركـت    آن است  دليل بهصرفاً داشت كه اين اهميت 
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تواند اگزيستانس باشد. درواقـع، ميـان ايـن      نمياست. اما تا دازاين پيشاپيش در جهان نباشد 
توانـد    نباشـد نمـي    جهان  ساختارها نوعي دور هرمنوتيكي وجود دارد؛ تا دازاين پيشاپيش در

دازايـن   كه ناست. اي  بودن از او منتفي جهاناگزيستانس باشد و تا اگزيستانس نباشد امكانِ در
بـا   راه هـم حال، ازپيش در موقعيت واقعي  تواند فراتر از خويش باشد و در همان  چگونه مي

شـود كـه سـه      ي سبب ميمند زمان. شود  ميي روشن مند زمان درپرتوديگر موجودات باشد 
  داراي وحدت باشد.  )شدگي  و پرتاب ،شدگي  اگزيستانس، واقع( ساختار دازاين

  پروا منديزمان
  )يستانس(اگز بودن خويشفراپيش )Zukunft) (آمدنخويشيسو(بهآينده

  )يشدگ (پرتاپ بودن درجهانپيشاپيش )Gewesenheit(يبودگ
  )بودگي (واقع بودن ديگرانجواردر )Gegenwart(حاضرحال

هـا    خويشـي  بـرون خويشي دازاين اسـت. ايـن     ي در واقع سه برونمند زمانسه ساحت 
ــدت  ــد و وح ــدت دارن ــا آن وح ــه ه ــاي ب ــه    معن ــيدن ب ــاني بخش ــق زم ــكتحق از  هري

 درپرتوسازد.   مي مند زمانخويشيِ ديگر را   برون خويشي برونهاست. يعني هر  خويشي برون
رسند. اگـر هريـك از     گانة پروا به وحدت و كليت مي سهاين وحدت است كه ساختارهاي 

 چـون  هـم  ،ممكـن اسـت فهمـي متفـاوت از زمـان     شوند تنهايي لحاظ  بهساختارهاي پروا 
بخشِ هـر دو معنـاي     ي اصيل وحدتمند زماناما معناي ؛ بار آورد بهرا  ،سنتي و ديرند  زمان

 مذكور زمان است. به همين دليل هايـدگر معتقـد اسـت كـه هرچنـد معنـاي اصـيل زمـانْ        
شده يا اشتباه نيستند. آن معاني اگر در نسبت بـا   تحريفمعاني ديگر زمان  ،ي استمند زمان
  ؛ اند  يمند زمانديدارهاي اصيل در نظر گرفته شوند پ   ي اصيلمند زمان
. اسـت ) Wer( و كيسـتي  )Wie( يچگـونگ بلكـه   ،نيست )Was( يستيچزمان اصيل  .3

مشـكل اصـلي    كـه  درحـالي  ،داند  مشكل مفهوم سنتي زمان را خلط آن با مكان مي برگسون
دستي است. هايدگر معتقد است كه بايد از  پيشِموجودي  چون همهايدگر فهم زمان نظر  به

آيـا زمـان   «، »زمـان چيسـت؟  «زمـان اجتنـاب كـرد:     درخصـوص هايي   طرح چنين پرسش
آيا زمان آغازي دارد و بـه پايـاني   «، »آيا زمان توهم است يا واقعي؟«، »است يا نسبي؟  مطلق

جـا   زيرا زمـان در آن  ،شوند  ها در وجودشناسي سنتي مطرح مي  اين پرسش». خواهد رسيد؟
همـة ايـن    ).Heidegger 1977: 26( شـود   موجودات فهم مي موجودي درميان ديگر چون هم

را  »زمـان كيسـت  «هايدگر بايد پرسـش  نظر  بهشوند و   ها به چيستي زمان مربوط مي  پرسش
پرسـيم گـويي     وقتـي از چيسـتي چيـزي مـي     ).Heidegger 1992: 22( كـرد  هـا  آن جانشين
 دسـتي  پـيش ديگرسخن، گويا زمـان را موجـودي    بهايم.   بودنِ آن را ازپيش فرض كرده شيء
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 ،كنيم بندي دستهبه اين دليل است كه آن را در يكي از مقولات صرفاً ايم و پرسش ما   دانسته
در نظر هايدگر اساساً زمان چيز يا شيء نيست. ازديدگاه وجودشناسانه، پرسش از  كه نآ حال

 هآينـد  ،هايـدگر  اعتقـاد  بـه ه اسـت.  زمان پرسش از رابطة آن با دازاين و چگونگي اين رابط
خويشي بـدين معنـا نيسـت كـه زمـان        اند. برون  يمند زمانهاي   خويشي  برون لْبودگي و حا

و از آن كنـد   ميويش را رها و سپس اين نحوة وجود خ است دستي پيشنخست موجودي 
بـه   ).Heidegger 1982: 267( خويشـي نيسـت    آيد. اساساً زمان چيزي جـز بـرون   برون مي

آن  جـاي  بهكند و   خودداري مي» زمان هست«بردن گزارة كار بههمين دليل هايدگر حتي از 
 »سـازد   مـي  منـد  زمـان دازاين از آن حيـث كـه زمـان اسـت وجـود خـويش را       «گويد   مي

)Heidegger 1985: 319, 442 .(غفلــت از مباحــث  دليــل بــهدر ايــن زمينــه نيــز  برگســون
  ؛وجودشناسانه نتوانسته است به حقيقت زمان راه يابد

  زمان اصيل اساساً توالي نيست، نه توالي كيفي و نه توالي كمي؛  .4
پنداشت، مشكل اين نيست كه زمان سنتي عبارت اسـت از    مي برگسون چه نبرخلاف آ

 ـ اصلاًها، بلكه مسئله اين است كه زمان   توالي كمي اكنون در فهـم   برگسـون والي نيسـت.  ت
نشاند. به همين دليـل    كميت مي جاي بهو تنها كيفيت را  كند ميديرند توالي را مسلم فرض 

بـا  صـرفاً  ديرند را با درنظرگـرفتن مفهـوم سـنتي زمـان و      برگسونهايدگر معتقد است كه 
   ).Heidegger 2010: 207, 249-250(كند   زدن ترتيبِ آن تعريف مي برهم

دازايـن     هـاي   خويشـي   بلكـه وحـدت بـرون    ،تـوالي نيسـت   معنـاي  بهي اصيل مند زمان
سـوژة  وحدت ابـژة خـارجي،   با تفاوت كلي م بهو حال) است. اين وحدت  ،گذشته  (آينده،
هايِ زمـان    خويشي  ، وحدت برونديگر عبارت بهيا حتي سلسلة تجارب در زمان است.  ،آگاه
نيست   گونه ايننيست.  ها آن توالي معناي بهها و يا   خويشي  كنار هم قرارگرفتن برون معناي به

نه هنـوز  « چون همتوانند   نمي ها آن كه آينده بعد از بودگي باشد و بودگي قبل از زمان حال.
آغازند. ايـن    حاضر هم  و حال ،ه شوند، بلكه آينده، بودگيفهميد »نه ديگر حاضر«و  »حاضر

آيـد    اش مـي   آينـده  سـوي  بـه يعنـي   »خـود « سـوي  بـه ن آغازي بدين معناست كه دازاي ـ  هم
حـال (درافتـادگي) دارد     ) و زمـانِ شدگي (پرتاب   ي را كه در بودگي»خود«(اگزيستانس) تا 

 بـودگي ي كـه در  »خـود «دازايـن بـه    چنين هم. بفهمداش   شده افكنده  طرحامكانات  درپرتو
را در زمـان حـال   » خـود «شـدگي،    ايـن پرتـاب   درپرتـو گـردد تـا     پرتاب شده است بازمي

را درميـان موجـودات   » خـود «و سرانجام، دازاين  دريابد(درافتادگي) و آينده (اگزيستانس) 
اش در   افكنـده  طـرح اش در بودگي و خـود    شده پرتابسازد تا خود   جهاني حاضر مي  درون

. دازايـن در هركـدام از ايـن    گيـرد  نظـر  در اش با موجودات با هم  مواجهه درپرتوآينده را 
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آيد تا در ساختار زمانيِ ديگـر بـه     يكي از اين سه ساختار زماني مي سوي بهها   خويشي برون
ي در هـر  منـد  زمانخويشي دارد و   ي سه برونمند زمانهر ساحت بنابراين بازگردد. » خود«

امـري   چـون  هـم ). درك زمان ibid.: 350سازد (  مي مند زمانتمامه  بهرا » خود« خويشي برون
ذهن ما عادت كرده اسـت آينـده و گذشـته و اكنـون را      چراكه ،نامتوالي بسيار دشوار است

هايـدگر ابتـدا بايـد خودمـان را از تمـامي       اعتقاد بهمعمول آن بفهمد. براي همين  صورت به
بدواً بـر مـا   كه از سوية مفهوم شايع و عاميانة زمان  »حال«و  ،»گذشته«، »آينده«دلالت هاي 

  ؛)Heidegger 1977: 326( شود رها سازيم مي تحميل
بـا   برگسـون نه سـكون و ثبـات مكـاني؛     ،وقفه است بيزمان اصيل نه سير و جريانِ  .5

ي منـد  زمـان داند. براي هايدگر   زمان ميوقفة  بيحفظ معناي توالي در زمان ديرند را جريان 
اسـت. گـذرِ زمـان    ) Zeitigung» (سـازي مند زمـان «بلكـه   ،اصيل جريان (گذر زمان) نيست

موجـود   اصـلاً ي منـد  زمـان ولي  )؛ibid.: 422( دارد  نگه مي »اكنون ـ زمان«ما را در  چنان هم
بلكه بايد گفت  ،»ي هستمند زمان«توان گفت كه   نيست كه آن را گذرا يا ثابت بفهميم. نمي

 »گيبـود «برخلاف تفكر سـنتي، گذشـته يـا    ». سازد  مي مند زماني همواره خود را مند زمان«
شود، حال حاضر نيز ثابـت نيسـت و يـا گذشـته در آن       چيزي نيست كه بگذرد يا متوقف

شود، بلكه دازاين همواره بودگيِ خويش است، همـواره بـا ديگـران اسـت و       مضمحل نمي
سـازي  مند زمـان  ي است. اينمند زمانسازيِ مند زمانجهد و اين   همواره از خويش برون مي
غيراصـيل را ممكـن    يعني امكان بنيادين وجود اصـيل و حتـي   كثرت حالات وجود دازاين

    )؛ibid.: 328( كند  مي
هايدگر، هرچند نظر  بهاست؛  مند كراناما  ،زماند  زمان اصيل ازجانب آينده خود را مي .6

ك نتولوژي ـاها آينده تقـدم    خويشي  ها توالي وجود ندارد، در وحدت برون  خويشي  ميان برون
ارجحيـت دارد و نيـز بـرخلاف     »اكنون«برخلاف زمان روزمره كه در آن  ).ibid.: 329( دارد

خـورد). سـاختار     پيونـد مـي   »يـاد « بـا  كـه  ليدل نيا بهاست (ديرند كه در آن گذشته مقدم 
مرتبط اسـت.   )Ek-sistenz( با اگزيستانسِ دازاين ،)Ekstatisch(خويشي   برون ،وجودي آينده

  . زماند  ي نخست ازجانب آينده ميمند زمانبنابراين، 
تواند حـال را    مي رو ازايناي است كه رو به آينده دارد و   گذشته معناي بهسازي مند زمان

شـدگي    جواري با ديگـران) پرتـاب   تعبيرديگر، حال حاضر (هم به ).ibid.: 329( پديدار سازد
خويشي از اين جهان است. آينده عبارت است   آن امكان برونبا  زمان همدازاين در جهان و 

اي از وجود كه دازاين در آن و بيرون از   بودن؛ يعني آن نحوهمند زماناصيل  )how(نحوة «از 
  . )Heidegger 1992: 13-14( »بخشد  آن زمان را به خويش مي
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 »مــرگ بــودنِ ســوي بــه«تقــدم آينــده در نظــر هايــدگر دليــل ديگــري نيــز دارد و آن 
)Sein zum Tode(  .است.   يِ آيندهمند كرانتناهي يا  معناي بهمرگ بودن  سوي بهدازاين است

امكانِ  مثابة بهكند. زيرا با درنظرگرفتن مرگ   شدنِ زمان را ممكن ميمند زمانيِ آينده مند كران
خويشـي    ه بـرون كند) هر س ـ  هاي ديگر محروم مي  عدم امكان (امكاني كه دازاين را از امكان

 »آينده بـودة حاضرسـاز  «يابند. هايدگر براي رساندن اين معنا از اصطلاح   دازاين وحدت مي
)Gewesend-gegenwärtigende Zukunft( كند  استفاده مي )Heidegger 1977: 326.(  

هاست. در اين توالي اولاً هر اكنـون    رايج توالي اكنون معناي بهزمان  ،گفتيم طوركه همان
هايدگر معتقـد اسـت كـه    بنابراين . اند سان يكها   آيد و ثانياً اين اكنون  بعد از اكنون قبلي مي

ان همگـاني در هـر دو جهـت    زم ـ« تعبيـر او  بهپايان است.   آغاز و بي  سنتّي بي معناي بهزمان 
دليـل ايـن امـر     انتهـا.   نه بي ،است مند كراني اصيل مند زماناما  ).ibid.: 424( »است  پايان بي
   15؛دازاين است »مرگ بودن سوي به«

سـنتي ابژكتيـو اسـت.     معنـاي  بهزمان اصيل نه ابژكتيو است و نه سوبژكتيو؛ زمان  .7
 سو ازيكنسبتي ميان زمان  برگسونو  ،ارسطو، كانت، هگل چون همدرمقابل، فيلسوفاني 
سـاختن   ابژهبا  برگسوناند.   ديگر برقرار كرده و آگاهي زيسته ازسوي ،و نفس، فهم، روح

زمان توسط هوش يا آگاهي مخالفت ورزيد و اين تلاشـي بـود بـراي رهـايي از سـنت      
او بــدون بررســي فلســفة و آگــاهي در  ،فلســفي. امــا مفــاهيمي مثــل حيــات، شــخص

نيست كه بيـرون در جـايي    زمان چيزي«هايدگر  اعتقاد به 16.اند رفتهكار  بهوجودشناسانه 
» براي حوادث جهاني باشد. زمان حتـي درون آگـاهي هـم نيسـت     يچهارچوب چون هم

)Heidegger 1985: 319-320( .ي اصـيل در نظـر هايـدگر اساسـاً وراي دوگانـة      مند زمان
شـود و    زيرا در هر دو صـورت زمـان ازپـيش موجـود فـرض مـي      ، ذهني استـ  عيني

بيرون يا سـوژه   سازي تفكيك ميان درون ومند زمان فراينددارد. در  دستي پيشحضوري 
 معنـاي  بـه چـه   ،موجود نيسـت  اصلاًكند كه زمان   مي تأكيدشود. هايدگر   و ابژه زائل مي

  ذهني.  معناي بهعيني و چه 
  

  گيري . نتيجه6
. اند كرده  واردخدشه برخي از نقدهاي هايدگر به مفهوم ديرند ازسوي مفسران برگسون به 

زمان نزد ارسطو   درك درستي از معناي برگسون كه نايبر مبنيبراي مثال، اين اتهام هايدگر 
كانـت  فلسـفة  متوجـه   برگسونخصوص كه مباحث  ، بهپذيرش بسياري نيست موردندارد 
زمـان كـانتي     اسـت و او بـا نقـد    ارادة آزادمسـئلة   برگسوننه ارسطو. مسئلة اصلي  ،است
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 صـورت  بـه لسـفه  در ف چنـان  هـم ة آزاد و جبـر  كند نشان دهد كه چرا بحث اراد  تلاش مي
ناشده باقي مانده است. مسئله ارادة آزاد فقط بـا ورود مفهـوم ديرنـد جايگـاه      حلمعضلي 

در  )آزاد  زمـان و ارادة ( يوند اين دو موضـوع يابد. هايدگر به پ  واقعي خود را در فلسفه مي
 برگسـون . اگـر  دانـد   نميك نتولوژيارو كه اين پيوند را  كند، شايد ازآن  توجه نمي برگسون

ارادة آزاد از اصـطلاح آزادي  واژة  جاي بهكرد بايد   ك مسئله را واكاوي مينتولوژيالحاظ  به
بـه ارادة  قائلان دقيقاً وارد دعواي  برگسونزيرا  ،لفظي نيست ي. اين فقط ايرادبرد ميبهره 

ت از ايـن غفل ـ  برگسـون ها نيز شده است. تمايز بنيادين ميان هايـدگر و    آزاد و دترمنيست
نتوانسـت   تنها نه برگسونشود. هايدگر معتقد است كه   درخصوص وجودشناسي ناشي مي

نكـرد:    يقت مفهوم روزمرة زمـان را هـم درك  بلكه حق ،ي آغازين راه يابدمند زمانبه فهم 
هايـدگر  نظـر   بهحتي زمان روزمره نيز نحوة خاصي از زمان است و نه بازنمود مكان. البته 

بـه ديگـري    هـا  آن كـدام از  به اين معنا كـه هـيچ   ،مكان بايد حفظ شودتمايز ميان زمان و 
مكان ريشه در زمـان   چراكه ،تصور شود نتيكا نحو بهپذير نيست. اما نبايد اين تمايز   تقليل

اي از  است: زمان افقـي بـراي فهـم هـر نحـوه     ك مقدم بر آن نتولوژيالحاظ  بهدارد و زمان 
تـوان اصـطلاحاً گفـت كـه زمـان        بيـر هايـدگر مـي   تع بـه است.  ،وجود، حتي وجود مكان

  بلكه مكان زمان است.   ،نيست  مكان
تـا او  اسـت  هايـدگري سـبب شـده     معنـاي  به با شيوة پديدارشناسي برگسونناآشنايي 

پديدارشناسـانه حتـي   شـيوة   براسـاس  كـه  درحـالي  ،روزمرهّ را زمان غيرحقيقي بنامـد   زمان
اكنون يا همان معناي سنتي زمان توالي  ـ زمان است. زمانروزمرهّ نيز معنايي حقيقي از   زمان
طبيعـي از    تفسيري بلكه ،دهد. اين زمان توهم نيست  هاست كه حوادث در آن رخ مي  اكنون
اي از   جهـان) نيـز لايـه   ـ  تعبير هايدگر زمان به( برگسوني اصيل است. حتي ديرند مند زمان
تر است   ) نزديكجهانـ  زمانبه چنين زماني (ي اصيل است. تجربة هرروزة دازاين مند زمان

دار   متصل و مدت  ، امريشود  ميكه در تجربة حقيقي آشكار  زمانيتا به زمان طبيعي (سنتي). 
او  ةانديش ـاز مفهوم توالي، در  برگسوني جا بهنا ةاستفاد دليل بهاما اين دوام و اتصال،  ،است

  شود.   درستي تبيين نمي به
تـوجهي او بـه     از رابطة زمان و مكان ناشي از بي برگسوندهد كه فهم   هايدگر نشان مي

بلكـه   ،است. دازاين سـوژه منـزوي نيسـت    »با ديگران بودن«ساختار وجودي دازاين يعني 
ع از زمـان بـازنمود مكـانيِ    شود. به همـين دليـل، فهـم شـاي      جهانش را با ديگران سهيم مي

ي اصيل است. هركسي از اكنـونِ خـود سـخن    مند زمانبلكه بازنمود همگاني  ،نيست  زمان
  كس نيست.  هيچكس است و مختص به  همهاما اكنون اكنونِ  ،گويد  مي
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  ها نوشت پي
 

 )Creative Evolution( تحول خلاّقو  )Matter and Memory( ماده و يادچون  هم. اگرچه در آثاري 1
توان گفت كه نظر او در  مواجه خواهيم شد، نمي برگسونتر از   تر و تحليلي عميق  با نگرشي دقيق

اش را بـا    در آثـار بعـدي تنهـا نقـايص نظريـه      برگسـون اثر پيشين اوست.  باآثار بعدي متفاوت 
  .كند  نگريستن به اين مسئله از زواياي ديگر ترميم مي

سان بدل كنيم و  يكاي نيست كه اشيا را صرفاً به نقاطي   . روشن است كه براي شمارش اشيا چاره2
ها توجه نكنيم. براي مثال براي شمارش پنج سيب ما ابتدا سيب هـا را بـدون هـيچ     به كيفيت آن

عنـوان   ها را صـرفاً بـه   گيريم و آن  ديگر در نظر مي صورت نقاطي دركنار يك ويژگي خاصي و به
چه  ماند. درواقع آن  قي نميافزاييم. با اين كار نهايتاً چيزي جز عدد انتزاعي با  واحدهايي به هم مي

ها كه واحدها هستند. به همين دليل است كه اگر ذهن حدت و تيزي در   كنيم نه سيب  محاسبه مي
هـاي حسـي عـدد را دريابـد و كثـرت را        توانـد بـدون متعلـق     محاسبات رياضي پيدا كنـد مـي  

مثيـل خـط افلاطـون    دار تفكـر افلاطـوني اسـت. در ت    انتزاعي متوجه شود. اين تفكـر وام   نحو به
كنـد كـه رياضـيات بـالاتر از محسوسـات        ) تصـريح مـي  510ششم،  كتاب: جمهوري(افلاطون 

يـاري ايـدها و    دارد و كسي كه بتوانـد خـود را از محسوسـات رهـايي بخشـد و فقـط بـه         قرار
  هاي مجرد در راه پژوهش بگذارد به عالم معقولات كه بالاترين عالم است وارد شده است.  مفهوم

وقتي  بنابراين ،معتقد است كه نفوذناپذيري نه ويژگي ماده بلكه خاصيت عدد است برگسونالبته  .3
  ).ibid.: 88( گيريم  ناپذير در نظر ميها را هم نفوذ آن شماريم  ما حالات آگاهي را مي

زيرا از تلاشي فلسفي براي فراتررفتن از مفهوم سـنتي زمـان    ،مند است ارزش برگسونپژوهش « .4
  .)Heidegger 1982: 232( »خبر مي دهد

بين وجود و زمان است  »و«بلكه  ،او نه وجود و نه زمان ةصريح هايدگر مسئل ةالبته براساس گفت .5
  ).Heidegger 2002: 81شود (  آثار او ناديده گرفته مي ةكه اغلب در مطالع

صـرفاً كسـي كـه    نـه  و بخـش اسـت    ضـرورت  ين معني كه انسان يا موجود باهوش عامـلِ به ا .6
  ها عمل كند.  ضرورت  تحت

 .Bergson 2001: 93-96. مقايسه كنيد با 7

  . مقايسه كنيد با8
Kant 1998: “On The Schematism of The Pure Concepts of The Understanding”: A137-

B176, “Analogies of Experience”: A177-B218  

در كتـاب   برگسوناند كه   در واكنش به اين سخنِ هايدگر مدعي شده برگسونبعضي از مفسرانِ  .9
دهد كه ارسطو در آن   ) ارجاع مي9- 1( فيزيك خواننده را به كتاب چهارم مكان ارسطويي مفهوم
به بحث زمـان در   آزاد ةزمان و اراددر كتاب  برگسوندهد. اما   اش دربارة مكان را بسط مي  نظريه
   .)Massey 2015: 50( پردازد  كتاب فيزيك مي 14- 10هاي  بخش
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زيـرا   ،گويي (توتولوژي) اسـت  ن معتقدند كه اين تعريف ارسطويي نوعي همانابرخي از مفسر. 10
كه زمـان قبـل و بعـد اسـت      تن ايناند و گف  خود داراي معناي زماني »بعد«و  »قبل«اصطلاحات 

(ارجاع). اما هايدگر معتقد است كه اين توتولـوژي   »زمان زمان است« اين است كه بگوييم  مثل
زيرا زمان اول زمان بـه مفهـوم شـايع     ،دكن  بري مي تري از ارسطو راه ظاهري ما را به فهم عميق

ــان دوم (  ــاره دارد و زم ــل«اش ــد«و  »قب ــرون  »بع ــاختار ب ــه س ــانة  ) ب ــون«خويش ــن  .»اكن اي
. بـدين ترتيـب   )Heidegger 1982: 241(مندي اصـيل اسـت    خويشانه ويژگي زمان برون  ساختار

  كند تفسيري وجودشناسانه از ارسطو عرضه دارد.  هايدگر سعي مي
   .Restrepo 2015; Massey 2015بنگريد به  ،براي مثال. 11

12.  
نسـبت بـه   تـري بفهمـد. او     نحـو اصـيل   تلاش كـرده اسـت تـا مفهـوم زمـان را بـه       برگسوناخيراً 
اي  مسـئله آميخته بـا آگـاهي اسـت. امـا     درتر كرده است كه زمان  ئله را روشنپيشين اين مس  فلاسفة

بـدل شـود. تفسـير او     مسـئله بـه  كـه حتـي    بـدون ايـن   ،ماند  ناشده باقي مي حل برگسوناساسي در 
دة دكـارت مبتنـي اسـت. او بـه     زمـان بـر مفهـوم سـنتي خودآگـاهي يعنـي جـوهر انديشـن          دربارة

وجـود   ةمندي نپرداخت و حتي مسئل آغازين بين دازاين و زمان ةمتافيزيكي بنيادين يعني رابط  سئلةم
   ).Heidegger 1977: 149, 189ديگرند (مسائل  ةرا نيز طرح نكرد كه مقدم

اي  ملاحظـه  مرة يونانيان جايگاه قابلبلكه در زبان روز ،اوسيا صرفاً اصطلاح فلسفي نيست ةواژ. 13
چه در تملك كسي اسـت   آن طور كلي بهو ملك و مال بر دارد. اوسيا در آثار نويسندگان يوناني 

  شود.   اطلاق مي شخص بر آن نظارت و كنترل دارد و
هايدگر معتقد است كه نظرية انيشتاين دربارة نسـبيت اساسـاً متفـاوت بـا فيزيـك ارسـطو        .14

» چهـارچوب آن حـوادث رخ مـي دهنـد     كه در«نيست، زيرا براي هردو زمان چيزي است 
)Heidegger 1992: 4.(  

بـه   )elan vital( كـارگيري مفهـوم جهـش حيـاتي     هبا ب برگسونكساني مثل كاسيرر معتقدند كه . 15
 نظـر برگسـون   ). ازCassirer 1996: 209( نظر هايدگر از آينـده اشـاره كـرده اسـت     معناي مورد
مقولة حيات ارائه كنند. او معتقد بود كـه  مقوله قادر نيستند فهم درستي از مكانيكي   كاركردهاي

هايـدگر   را تبيـين كنـد.   و تكامـل اي از حيـات   تـازه  اشـكال وجود  قادر است »حياتي  جهش«
خويشي نزديـك شـده    پديدار برونبه  )elan vital( جهش حياتي با مفهوم برگسوناست   معتقد
كنـد    ميآگاهي  اي به مرگ  اشارهنه  ،بيند  نحو وجودشناسانه نمي بهبه آينده را كه  جا ازآن اما است،
اي انتيـك    خصيصـه  نهايتاًجهش حياتي  دهد.  ميخويشي زمان پيوند  آن را با ساختار برونو نه 
   ).Heidegger 1984: 207, 268( دارد

صرفاً تمايزي بين دو نوع آگاهي قائل شد كه يكي زمـان را مكـان و    برگسونهايدگر  ةعقيد به. 16
برگسـون نـه چيـزي     اين دوگـانگي سـخني نگفـت:    دربارةاما  ؛فهمد  ديگري ديرند يا دوام مي
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گويد و نه چيزي دربارة طبيعت انتولوژيك  شود مي صورت دوگانه درك مي واقعيتي كه به  دربارة
 .)Heidegger 2010: 222( دشو حيات آگاهي كه در ديرند شهود مي
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